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نقش الگویی حاکمان
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی در تحلیل صلاح و فساد جوامع نقش اصلی 
و اصالت را باید بــه تفکرات و رفتارهای فردی و اجتماعی آحاد جامعه داد 
یا اینکه رهبران و حاکمان جامعه نقش کلیدی در هدایت یا ضلالت جامعه 

داشته و مردم به تبع آنان نقش ثانوی دارند؟
پاسخ:

از منظر جامعه شناسی رابطه بین مردم و حاکمان رابطه ای دو سویه است. بدین 
معنــا که هم حاکمان حقوقی بر مردم دارنــد و هم مردم حقوقی بر حاکمان، و این 
حقوق متقابل است. اما در بحث تحلیل صلاح و فساد جوامع، در درجه اول آیا حاکمان 
نقش اصلی را دارند و باید پاســخگو باشــند یا اینکه مردم در ایفای نقش خود فراز و 
فرودهایی داشته اند و باید علت اصلی صلاح و فساد جامعه به حساب آیند؟ بنابراین 
در اینجا سه گزینه را می توان به عنوان علت اصلی صلاح و فساد جوامع مطرح کرد: 

1- مردم 2- حاکمان 3- هر دو متغیر اما با اولویت رهبران.
به نظر می رسد آموزه های وحیانی اسلام گزینه سوم را بیشتر مورد توجه و عنایت 
قرار داده اســت. بدین معنا که هم تأثیرگذاری مردم بر سرنوشت خود و حاکمان را 
مورد تأکید قرار داده و هم تأثیرگذاری حاکمان بر مردم و جوامع را کلیدی و تعیین 
کننده می داند که هر دو بر روی یکدیگر تأثیر متقابل دارند اما اولویت در تأثیرگذاری 

با حاکمان و رهبران جوامع است.
خداوند در ســوره توبه به مسلمانان فرمان می دهد که در میدان مبارزه و جهاد، 
رهبران و فرماندهان کفر و ریشــه های آنان راهدف قرار دهید: »فقاتلوا ائمهًْ الکفر«)1( 

پس با پیشوایان کفر نبردکنید.
در ســخنان پیشــوایان معصوم نیز به این مهم توجه شــده است. حضرت علی 
علیه الســلام می فرماید: »الناس بامرائهم اشــبه منهم بابائهم«)2( شــباهت مردم به 

رهبرانشان، از تأثیرپذیری آنها از پدران و مادرانشان بیشتر است.
در روایتی دیگر می خوانیم: »الناس علی دین ملوکهم«)3( دین مردم بر طبق دین 

رهبران و حاکمان آنان است.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: »صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی 
و اذا فسدا فسدت امتی« هرگاه دو دسته از امت من فاسد شوند همه فاسد می شوند 

و اگر صالح شوند در همه اثر گذاشته و همه صالح می شوند.
سؤال کردند آن دو دسته کیانند؟

پیامبر فرمودند: »الفقهاء و الامراء«)4( دانشمندان و حاکمان.
امام باقر)ع( می فرماید: خداوند می فرماید: هر جمعیتی که رهبری فردی ستمگر 
را بپذیرند، مورد عذاب و غضب من هستند. گرچه آنان خود با تقوا و نیکوکار باشند و 
هرگاه مردمی رهبری امام عادلی را بپذیرند مورد عفو و لطف من هستند گرچه آنان 

به خود ظلم کرده و دارای رفتار بدی باشند.)5(
از این حدیث بسیار عالی، استفاده می شود که آنچه مهم تر از عمل است، پذیرش 
ولایت پیشوای عادل است. همان گونه که هر گاه راننده اتوبوس، فردی عاقل و با تجربه 
و ســالم باشــد این اتوبوس به منزل می رسد گرچه بعضی مسافران، پوست و پرتقال 

و ته سیگار در ماشین ریخته و یا با لباس کثیف و کفش پاره در آن نشسته باشند.
اما هرگاه راننده و هدایت کننده اتوبوس، شــخصی ناسالم یا مست یا کور باشد، 
سرنوشت مسافران نابودی است گرچه تمام مسافران بهترین لباس و کفش را پوشیده 
باشند. آری، آنچه در حرکت اصالت دارد رهبری و مسیر حرکت است نه قیافه و ژست 

و اعمال جزئی.)6(
در قرآن آمده است: »و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله«)7(

کیســت گمراه تر از کســی که پیرو هوس خود باشد و هدایتی از طرف خدا او را 
هدایت نکند.

در حدیث ذیل آیه می خوانیم: هر که مکتب و دین خود را برطبق سلیقه و رأی خود 
قرار دهد و از امام حقیقی اطاعت نکند، مشمول این آیه شده و گمراه ترین افراد است.)8(
در حدیث دیگر می خوانیم: کســی که زیاد عبادت کند، ولی امام و رهبر حقی 
نداشــته باشد، ســعی و تلاش او مردود و در حقیقت گمراه است و خدا نیز دشمن 

عبادت و اعمال اوست. »والله شأنیء لاعماله«)9(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سوره توبه، آیه 12.
2- تحف العقول، ص 208.

3- کشف الغمه، ج 2، ص 21.
4- بحارالانوار، ج 2، ص 49.

5- کافی، ج 1، ص 376.

)بدان ای ســالک راه خدا!( قرآن کریم درباره محاسبه می فرماید: »وان تبدوا 
ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله« )بقره- 284( آنچه در دل دارید یا اظهار 
می کنید، همه مورد محاسبه خداست. یعنی حتی خاطرات و تصمیم های زشت 
نیز - هرچند عملی نگردند- جان را تیره می کنند و ســالک محاسب )حسابگر( 
همان گونه که مراتب اعضا و جوارح ظاهری خویش است، مواظب اندیشه و افکار 

و نیات قلبی خود نیز هست، چرا که مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.
»واعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه« بدانید آنچه را که در دل دارید 

خدا می داند، پس از آن حذر کنید.« )بقره- 235( )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مراحل اخلاق در قرآن، آیت الله جوادی آملی، ص 195

قال الامام العسکری)ع(: لا تمار فیذهب بهاؤک، و لا تمازح فیجترا علیک 
امام حسن عسکری)ع( فرمود: با کسی جدال و کشمکش نکن که حرمت و 

ارزشت زائل می شود، و شوخی مکن که بر تو جرأت پیدا می کنند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحار الانوار، ج 75، ص 370

تاثیر جدال و شوخی

امام حسن عسکری)ع( فرمود: شما را سفارش می کنم به: رعایت تقوای الهی، و 
پارسایی در دین، و تلاش و کوشش در راه خدا، و راست گویی، و پس دادن امانت 

به کسی که به شما اعتماد و اطمینان کرده، چه آن فرد خوب باشد یا بدکار.)1(
در روایتی دیگر آن حضرت فرمود: از خدا پروا کنید و مایه زینت ما باشــید، 
و موجب ننگ و زشتی ما نباشید، دوستی و محبت ها را به سوی ما جلب کنید، 
و هرگونه زشــتی را از ما دفع نمایید. زیرا هرگونه خوبی را به ما نسبت دهند، ما 

اهلش هستیم، و هر بدی که درباره ما گفته شود، ما از آن بدوریم.)2(
امام حسن عسکری)ع( خشنودی خود را در مورد یک شیعه واقعی چنین ابراز 
می دارد: به راستی هر یک از شما که در دینش پارسا، و در کلامش صادق بوده و 
امانت را به صاحبش برگرداند، و اخلاقش را با مردم نیکو دارد، که گفته شود: او 

یک شیعی مذهب واقعی است همین مرا شاد و خرسند می نماید.)3(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 75، ص 372.
2- همان

اوصاف شیعیان 

عقل آثاری دارد. اولین اثرعقل عبودیت اســت. گاهی شخص 
را می بینی که از نظر تحصیلات دانشگاهی در رتبه بالایی است و 
عالی ترین مدارک را کسب کرده؛ اما وقتی وارد زندگی او می شوی 
می بینی با مصلحت و مفسده زندگی اش که باید عقل آن را تشخیص 
بدهد آشنا نیســت. اهل اسراف و تبذیر و تفاخر و به دنبال لذات 
مقطعی اســت. به راحتی روی ابدیتّ و انسانیّت خود معامله کرده 
است. همه اینها مظاهر تعطیلی عقل است. می گوید: اگر می خواهی 
میهمانی ات فاخر باشد باید شراب و مواد مخدر داشته باشد، اختلاط 
داشــته باشد و الّا عروسی به اصطلاح عروسی دراویش است. اینها 

همه نشان طفولیّت است.
همه اندرز من به تو این است 

که تو طفلی و خانه رنگین است 
کانال رسمی آیت الله سید حسن عاملی     
 https://telegram.me/seyed_hasan_ameli

امام حسن عسکری)ع( فرمود: جعلت  الخبائث فی بیت و جعل 
مفتاحه الکذب. همه پلیدی ها در یک خانه نهاده شــد و کلید آن 

دروغ است. )میزان الحکمهًْ ج 2 ص 869(. 
فطرت انســان با راستی و حقیقت سرشته شده است. دروغ از 
جمله صفاتی اســت که کودک به مرور از دیگران می آموزد. امروز 

چه بسا دروغ نشانه زرنگی و زیرکی باشد.
با وجود اینکه ویژگی دروغ از نظر همه یا اکثریت مردم دنیا صفت 
زشــتی محسوب می شود اما در عین حال بیش از سایر خصلت ها 
رواج دارد. علت آن شاید غفلت و بی خبری از آثار مخرب دنیایی و 

عواقب هولناک آخرتی آن باشد.
عواقب دنیایی دروغ در جامعه

مهم تریــن نتیجه آن در جامعه و در روابط اجتماعی »ســلب 
اعتماد از یکدیگر« اســت. زیرا جامعه انســانی براساس اعتماد و 
اطمینان متقابل، تعاملات گوناگون اجتماعی، سیاســی، اقتصادی 
و خانوادگی دارند. اگر این پایه اعتماد متزلزل شــد، در آن صورت 
روابط فردی و اجتماعی انســان ها درتمام شئون آن رو به تیرگی 
و نهایتا ویرانی خواهد گذاشت، چک ها برگشت می خورد، قسم ها 
و شهادت های دروغ شایع می شود، کلاهبرداری و سوءاستفاده ها، 
خلف وعده ها امری عادی می گردد. بنا به فرمایش ظریف امام، کلید 
همه زشتی های عالم دروغ است. از دیگر نتایج دنیایی دروغ، ایجاد 
دشــمنی ها در میان مردم، رواج نفاق و دورویی و ریاکاری در بین 

آنهاست و نیز موجب کاهش روزی انسان ها می شود.
عواقب اخروی دروغ

اما دربــاره آثار و عواقب آخرتی صفــت دروغگویی، در منابع 
اسلامی مطالب فراوانی گفته 
شــده اســت که در اینجا به 
برخی از آنها اشــاره می شود: 
دروغگو مــورد لعن و نفرین 
خدا و همه ملائکه و عرشیان 
قرار می گیرد. از گناهان کبیره 
محسوب می شود. مورد هدایت 
خدا واقع نمی شود. هفتاد هراز 
فرشته بر دروغگو لعن می کنند 
و از دل او بوی تعفن و گندی 
بلند می شــود کــه تا عرش 
می رســد. خداونــد به خاطر 
دروغ مؤمــن، گناه هفتاد زنا 
بر او می نویسد که آسان ترین 
آنها زنایی اســت که با مادر 
خود انجام داده باشد. ایمان، با 
دروغ ناسازگاری دارد. دروغگو 
هیچ گاه لذت ایمان را نخواهد چشــید. دروغ از شــراب نیز بدتر و 

زشت تر توصیف شده است. موجبات عذار در قیامت است.
در حدیث داریم که مؤمن ممکن اســت ترســو یا بخیل و یا 
زناکار باشــد اما پیرامون دروغ نمی گردد. وای بر شخصی که قصد 
دارد بــا دروغ، دیگــران را بخنداند، وای بر او - وای بر او - وای بر 
او. رســول خدا)ص( فرمود: دیدم مردی پیش آمد و گفت: برخیز. 
برخاســتم و با او روانه شــدم تا رسیدیم به دو نفر. یکی ایستاده و 
دیگری نشسته بود. در دست نفر ایستاده قلابی از آهن بود که آن 
را به یک طرف سر فرد نشسته فرو می برد و می کشید تا به شانه او 
می رسید. سپس آن را بیرون می آورد و به طرف دیگر فرو می برد. 

پرســیدم این چه کار است؟  گفت: او فردی دروغگو است که این 
چنین در قبر تا روز قیامت عذاب می شود.

مردی از پیامبر)ص( پرسید: شغل اهل بهشت چیست؟ فرمود: 
راستی و راستگویی. هرگاه بنده ای راست بگوید، نیکوکار بوده و در 
امان اســت و نهایتا وارد بهشت می شود. در مقابل، کار اهل جهنم 
دروغگویی است و او بدکار و کافر محسوب می شود و در آخرت نیز 
وارد دوزخ خواهد شد. نقل می کنند که آیت الله بروجردی گفته بود: 
من از اول جوانی یک دروغ هم نگفته ام. فردی از پیامبر پرسید یا 
رسول الله خصلتی به من بیاموز که خیر دنیا و آخرت در آن باشد. 

فرمود: دروغ مگو. 
نتیجه سلب اعتماد عمومی

گفته شــد که مهم ترین نتیجه دروغ در جامعه »سلب اعتماد از یکدیگر، 
است. وقتی اعتماد سلب شد، توصیه ها، خیرخواهی ها، گفت وگوها و... اثر خود 
را از دســت می دهند. لذا علمای اخلاق تاکید می کنند که به منظور احتراز از 
عادت و صراحت در دروغ تا ممکن اســت از دروغ مصلحتی نیز اجتناب باید 
کرد. در صورت ناچاری بهتر است از روش »توریه« استفاده کنیم. یعنی سخن 
در ظاهر راست بوده اما در واقع راست نیست. مثلا اگر ظالمی از محل اختفاء 
مظلوم پرسید، بگوئیم: خدا بهتر می داند یا علم غیب ندارم و... یا مثلا اگر کسی 
بپرســد آیا فلان گناه را ا نجام داده اید؛ بگوئیم: استغفرالله، پناه بر خدا اگر آن 

را مرتکب شوم و...
در پایان اضافه می شود: به طور کلی دروغ ناپسند است مگر در 

موارد ذیل: 
1( در جنــگ با دشــمن برای فریب او 2( بــرای اصلاح  میان 
مســلمانان 3( جائی که ممکن است راست گفتن موجب مفسده 

جدی برای جان و آبرو و مال باشد.
 )لؤلؤ و مرجان ص 86-88 -معراج  الســعاده ص 479 و 480 
و 484 - مجموعــه ورّام ج 1 ص 213 و 99 - طریــق وصل ص 

116 - درس هایی از اخلاق ص 181(

اولین اثر عقل 

دروغ؛ کلید همه پلیدی ها
* محمدمهدی رشادتی

با وجود اینکه 
دروغ  ویژگی 
از نظر همه یا 
اکثریت مردم  

محسوب  زشــتی  صفت 
می شــود اما در عین حال 
از ســایر خصلت ها  بیش 
رواج دارد. علت آن شــاید 
غفلت و بی خبــری از آثار 
مخرب دنیایــی و عواقب 

هولناک آخرتی آن باشد.

 مهم ترین نتیجه دروغ در جامعه »ســلب 
اعتماد از یکدیگر، است. وقتی اعتماد سلب 
شد، توصیه ها، خیرخواهی ها، گفت وگوها و... 

اثر خود را از دست می دهند. لذا علمای اخلاق تاکید 
می کنند که به منظور احتراز از عادت و صراحت در 
دروغ تا ممکن است از دروغ مصلحتی نیز اجتناب 

باید کرد.

3- همان

6- رهبــر معظم انقلاب حضرت 
آیت الله خامنه ای.

7- سوره قصص، آیه 50.
8- تفسیر المیزان، ج 16، ص 56.

9- کافی، ج 1 ص 183.

سالک الهی مراقب افکار و نیات قلبی خود است

موضوع اصلی مقاله حاضر تبیین و تشریح لعن 
صریح و با  نام و نشــان بزرگان اهل سنت، خصوصاً 
خلیفه اول و دوم اســت. براساس این تحقیق، غالب 
روایات دال بر جواز لعن صریح و با نام و نشان بزرگان 
اهل سنت، مورد مناقشــه و خدشه رجالی و درایی 
بوده و قابل استناد نیستند. بر فرض چشم پوشی از 
مناقشات و خدشــه های وارد بر این روایات، درباره 
آنها دو احتمال وجود دارد. اول اینکه براساس روایات 
مختلف، خصوصاً روایت امام رضا)ع(، این نوع روایات 
ساخته و پرداخته دشمنان اهل بیت)ع( برای مشوه 
ساختن چهره ایشــان در میان امت بزرگ اسلامی 
است. احتمال دیگر این است که این روایات واکنش 
و عکس العمل پیروان اهل بیت)ع( در مقابل بدعتی 
است که بنی امیه درباره لعن حضرت علی)ع( و شیعیان 
ایشان گذاشته بودند و شیعیان برای مقابله به مثل به 
لعن بزرگان آنها، خصوصاً خلیفه اول و دوم پرداختند. 
در هر صورت استناد به این روایات برای لعن صریح 
و با نام نشان بزرگان اهل سنت، خصوصاً خلیفه اول 
و دوم، وجهی وجود ندارد و در مقابل روایات فراوانی 

از خاندان اهل بیت)ع( در نهی از لعن و توهین صریح 
و علنی نسبت به آنها وجود دارد. بر این اساس، مقاله 
حاضر عهده دار تعریــف و تبیین مقوله تبری بوده، 
موضوع سب و لعن را که از مسائل نخستین در جهان 
اسلام است و در درون جامعه اسلامی و در برخورد با 
پیروان مذاهب و مسالک مختلف مطرح و مورد ابتلاء 
بوده و نیازمند تبیینی نوین اســت، مورد تحقیق و 

کاوش قرار داده است.
***

دوستی ها و دشــمنی ها، از مهم ترین مباحث اعتقادی 
مکتب تشیع به شمار می آید و جایگاه ویژه ای را در اندیشه 
دینــی ما به خود اختصاص داده اســت. این مرتبة والا، تا 
حدّی اســت که وقتی از امام صادق)ع( دربارة دوستی ها و 
دشمنی ها می پرسند، پاسخ می شنوند که: »هل الایمان الا 
الحبّ و البغض« »آیا ایمان به جز دوستی و دشمنی است«. 
)الکافی، ج 2، ص 124( این دوستی و دشمنی های مقدس، 
در سه بعد قلب، زبان و عمل مطرح است و وقتی جامة عمل 
می پوشــد و بدان ترتیب اثر داده می شود، »تولیّ و تبرّی« 

خوانده می شود. 
تولیّ و تبرّی دو آموزه شاخص از آموزه های اسلامی در 
زمینه روابط مســلمانان با همدیگر و با غیرمسلمانان است 
که می توان از آن دو به عنوان دکترین اســلامی در روابط 
اجتماعی- سیاسی با هم دیگر و غیرمسلمانان تعبیر کرد. در 
ضرورت پرداختن به این مســئله همین بس که اگر تولی و 
تبری در سیاست اجتماعی به کار گرفته شود، می تواند مسائل 
اجتماعی مسلمانان را در داخل جامعة اسلامی در رابطه با 
دیگر حکومت  ها و جامعه ها متناسب با آرمان اسلامی سامان 
دهد و بسیاری از گرفتاری های اجتماعی کنونی مسلمانان 

را اصلاح کند.
این در حالي  اســت که در طول تاریخ پرفراز و نشیب 
تشــیّع -که بدین مسئله اهمیت والائی داده است-  شاهد 
هجمه های بی ســابقة مخالفان مکتب تشــیّع هستیم که 
شــیعه را به واســطة این عقیده، گاه به شرک و زمانی به 
خشونت گرایی متهم کرده اند! از طرف دیگر برخی از عوام و 
عالم نمایان عوام صفت، با زیاده روی در سویی شیعه را متهم 
به شــرک و غلو نموده و با  افراط در سوی دیگر و با اصرارِ 
خارج از ضابطه و بر خلاف ســیره عملی اهلبیت عصمت و 
طهارت)ع( بر تبری زبانی از افرادی خاص، عِرض، نفوس و 
دماء شیعه را در معرض هتک و هدر قرار داده اند. آن موضع 
تفریطــی و این کردار افراطی، تبیین علمي و تحقیقي این 

مقوله را ضروری می نماید. 
علامــه عســکری)ره( ضمن برشــمردن »لعن خلفا و 
صحابه« به عنوان یکی از موانع اتحاد مســلمانان،  پیرامون 
ضرورت تحقیق درباره  این مسئله  می فرماید: »درد در دل 
هر مســلمانی می پیچد هرگاه بشــنود که برادر مسلمانش 
مقدســات و ائمه او را به باد لعن و ناسزا گرفته است. آیا در 
چنین صورتی بین این دو مسلمان اتحاد و هماهنگی به وجود 
می آید؟ آری اگر به ژرفی دشمنی و جنگ سرنوشت سازی 
که دشمنان اســلام علیه ما پایه گذاری کرده اند برسیم، و 
دست از تعصب برداشته، نیت خود را در حلّ گرفتاری های 
خودمان خالص گردانیم، و سپس به بررسی تاریخ این لعن 
و ناســزا و موجبات آن بپردازیم، با خواست خدا به راه حل 
مسالمت آمیزی خواهیم رسید.« )علامه عسگری، ویژگی ها 
و دیدگاه های دو مکتب در اســلام، ترجمه سردار نیا، ج 1، 

مقدمه، ص 4(   
  فصل اول: حقیقت تبری

تبری از منظر شــیعه جزو فروع دین قلمداد شــده 
)علوی، سید عادل؛ القول الرشید في الاجتهاد و التقلید، 
ج 2، ص363(، مکمل و یار دیرپای تولی به حساب آمده 
است. گرچه در گذشته و در میراث فقهی و کلامی شیعی 
کمتر به این مهم پرداخته شــده است و این امر ناشی از 
برکنار بودن فقهای شــیعی از اجتماع، قدرت و حکومت 
بوده اســت، اما امروزه و با تشکیل حکومت دینی، مقوله 
»تولی و تبــری« به مثابه قاعده ای فقهی، در اعداد دیگر 
قواعد فقه مورد بحث قرار گرفته اســت. )ن.ک. شریعتی، 
روح الله، قواعد فقه سیاسی، ص 339( بطور کلی دو رویکرد 

نسبت به مقوله تبری وجوددارد: 
1( در یک رویکرد با نگاهی قاعده محور، کلان و اجتماعی 
تبری به مثابه معیار و دکترین روابط فردی و اجتماعی در 
سطح ملی، بین المللی و جهانی مورد اقبال است. )در مورد این 
رویکرد: ر.ک. اسماعیلی، مهدی؛ تولی و تبری از نگاهی دیگر( 
2( در رویکردی دیگر اما، با نگاهی جزء بین و فردی نگر، 

مقوله تبری به حضیض فحش، سب و لعن نسبت به اشخاصی 
خاص و مرتبط با وقایع صدر اســلام اختصاص یافته است. 
)در مورد این رویکرد: ر.ک. هدایی، ابوتراب و صادق میرشاه 
ولد، ترجمه نفحات اللاهوت فــی لعن الجبت و الطاغوت( 
تحقیق حاضر به بررسی و نقد نگاه دوم به مقوله تبری است.
1( تبري در لغت: تبری از ریشه برائت و به معنای دوری 
جستن از یک چیز و حالت برکنار بودن از چیزی است. )انیس 

ابراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، ص 46( راغب اصفهانی 
ي:  در تشریح این لغت می نویسد: أصل البُرْءِ و البَرَاءِ و التَبَرِّ
التقصّي مما یکره مجاورته، و لذلک قیل: برََأتُْ من المرض 
و برَِئتُْ من فلان؛ اصل تبري به معناي دوري جستن و جدا 
شدن از چیزي است که از مجاورت آن کراهت وجود دارد و 
به همین خاطر است که گفته مي شود از مریضي جدا شدم 
و از فلاني دوري جســتم. )راغــب اصفهانی، المفردات في 

غریب القرآن، ص 121(
2( تبري در اصطلاح: تبری، اصطلاحی کلامی در برابر 
تولی و به معنای »بیزاری جستن از دشمنان خدا« می باشد. 
)فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت)ع(، ج 2، ص 337( این 
واژه در زبان فارسی بیشتر به صورت »تبرّا« به کار می رود. 
تبرّی ریشه در قرآن کریم دارد و »برائت« نام یک سورة قرآن 
است که با برائت خدا و پیامبرش از مشرکان آغاز می شود. 
در روایات نیز بر اهمیّت مســئلة تبرّی، فراوان تأکید شده 

اســت. در حدیثی از پیامبر اکرم)ص( تبرّی از مهم ترین و 
استوارترین رشته های ایمان ذکر شده است. )وسائل الشیعه، 
ج 16، ص 177( در منابــع روایی در باب هایی تحت عنوان 
»الحب و البغض فی الله« روایات فراوانی در باب وجوب برائت 
از مخالفان دین خدا و نیز دوستان دشمنان خدا وارد شده 

است. )اصول کافی، ج 1، ص 264، باب 34( 
در برخی از منابع که از تبری به عنوان قاعده فقهی یاد 
شده اســت، در تعریف آن می خوانیم: »تبري در اصطلاح 
فرهنگ مذهبي و عقیدتي اسلام، به معناي کینه داشتن در 
دل و برکنار بودن از دشمنان خدا،  پیامبر)ص(، ائمه اطهار)ع( 
و مومنان است؛ به گونه اي که این کینه داشتن نسبت به آنان 
در عمل هم به محدودیت هایي در رابطه با آنها مي انجامد. به 
عبارت دیگر تبري داشتن، یعنی روح و قلب آدمی باید حالتی 
پویا و تحریک پذیر داشته باشد و همواره نسبت به دشمنان 
خــدا و اولیاي پاک او، مصداقی واقعی یافته، و در دو مرتبه 
دروني )قلبي( و بیروني)عملي( از آنان بیزار و برکنار باشد.« 

)فقه سیاسي اسلام، ص 342(
3( فلســفه تبری: اعلان برائت و تبری از دشمنان 
و مخالفان، یکی از اصول ثابت و دائمی دین مبین اســلام 
است که با آن مرز میان خودی و غیرخودی شناخته شده و 
مسلمانان هویتی مستقل از سایر ملل و آئین ها پیدا می کنند. 
تبری نقش کارساز و مؤثری در تبیین مواضع و اعلام هویت 
رســمی و مســتقل اسلام و مســلمانی دارد و به شفافیت 
دیدگاه ها و اعتقادات و هنجارها کمک می کند. اگر تبری از 

دشمنان خدا وجود نداشته باشد، مرزهای دوستی و دشمنی 
بــه هم می ریزد، حق و باطل درهــم می آمیزد و پلورالیزم 
دینی پدید می آید. اگر باطل و اهل آن منفور نباشــند، اگر 
ظلم و ظالمان مطرود نشوند، اگر گمراهی نکوهیده نشود و 
بزهکاران مورد عداوت قرار نگیرند، تباهی نهادینه می شود 
و فساد مقبول می افتد و تبهکاران بی پروا می شوند و ارزشها 

به ورطه نابودی کشیده می شوند. 
از طرف دیگر تبری نجســتن از دشــمنان، عامل 
همگرایی، تقلید و تشبه و ذوب شدن در فرهنگ دشمنان 
و مخالفان و در نتیجه امتزاج حق و باطل، سره و ناسره 
و اضمحلال حقیقت ها و ارزش هاســت. همچنین تبری 
بهترین عامل حفظ هویت هاســت. در آســیب شناسی 
علل بحران هویت کنونی ملت ها و دین باوران، به مسئله 

غفلت از مقوله تبری برمی خوریم. اعلان رسمی و علنی 
تبری و برائت جویی از افکار و اعمال نابهنجار و زشــت 
و ناپسند، به این معناست که در جامعه افراد نیکوکار و 
مومن و صالح از اشخاص نابکار و بزهکار و کافر و مشرک 
باز شناخته شوند و مرزهای میان خودی و غیرخودی به 

روشنی مشخص شود. 
خداونــد حضرت ابراهیــم)ع( را به جهت اعلان 

رســمی و علنی برائت و انزجار از مشرکان به عنوان 
انســان هایی با اندیشه و رفتار زشت و ناپسند، مورد 
ســتایش قرار می دهــد و او را به عنوان الگو معرفی 
می کند: »قَدْ کَانتَْ لکَُمْ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فيِ إبِرَْاهِیمَ 
ا  وَ الذَِّیــنَ مَعَهُ إذِْ قَالوُا لقَِوْمِهِمْ إنِاَّ بـُـرَآءُ مِنْکُمْ وَ مِمَّ
تعَْبُــدُونَ« »برای شــما در ابراهیــم و همراهان او 
سرمشقی نیکوست. آنگاه که به قوم خود گفتند ما از 
شما و آنچه جای خدا می پرستید، بیزار و برکناریم« 
4(، همچنین پیامبر)ص( را مامور می کند  )ممتحنه ـ
که بطور رســمی و علنــی بینش و نگرش توحیدی 
خویش را بیان کرده و از مشرکان اعلان بیزاری نماید: 
ا تشُْرِکُونَ« بگو:  »قلْ إنِمََّا هُوَ إلِهٌ وَاحِدٌ وَ إنِنَِّي برَِي ءٌ مِمَّ
»اوست تنها معبود یگانه؛ و من از آنچه برای او شریک 

قرار می دهید، بیزارم!« )انعام ـ 19(
4( مراتب تبــري: همانگونــه که ایمــان و تولي 

داراي ســه مرحلــة اعتقاد قلبي، اقرار بــه زبان و عمل به 
جوارح میباشــد،)معانی الاخبار، ص186(تبري نیز در یک 

تقسیم بندي، به سه مرحله و جایگاه تقسیم مي شود:
الف( مرتبه قلبي که همان احســاس تنفر و دوري 
از دشــمنان خــدا و اولیاي برحق او مي باشــد. در اهمیت 
این مرحله از تبري مي توان چنین اســتدلال نمود: اصولاً 
قلــب آدمي، کانــون تمایلات، مهرورزیهــا و کینه توزي و 
زایشگاه گرایش هاست. از این روست که تبري قلبي، نقشي 
سرنوشت ســاز در زندگي انســان ها دارد. باید به دشمنان 
اولیاي خداوند مهر نورزید و از آنان در دل بغض داشت )و( 
باید از عملکرد بزهکاران ناخشــنود بود، این سنت خداوند 
متعال و پیامبران اوست، )چنانکه( حضرت علي)ع( فرمود: 
الراضي بفعل قوم کداخل فیه معهم؛ کســي که از عملکرد 
جامعه اي خشنود باشد، گویا با آنان همکار بوده است. )تبری 

و جلوه های آن، ص 14(
ب( مرتبه عملي که در آن همین احســاس دروني 
و عاطفي منفي نسبت به دشمنان الهي به ظهور مي رسد 
و نمودهــاي عملي خــود را در روابط فردي و اجتماعي 
به بار مــي آورد. مرتبه عملي تبري، مهم ترین مراتب آن 
مي باشد، چه اینکه نفرت قلبي داشتن بدون اینکه  اثري 
در عرصه عملي و اجتماعي داشــته باشد، هیچ فائدتي را 
به دنبال نخواهد داشــت و این مرتبه عمل است که فرد 
را از دشمنان الهي و اهل باطل متمایز ساخته و او را در 

جبهه مقابل آنان قرارمي دهد. 

ایــن مرتبه چنان در اوج اهمیت قــرار دارد که اگر 
فلســفه تشــریع فرعي به نام تبري را همین جنبه آن 
بدانیم، ســخن به گزاف نگفته ایم. نکته اي که در بحث 
جایگاه قلبي تبري وجود دارد، این است که این احساس 
نفرت از شــخص یا چیزي چرا و چگونه در درون آدمي 
نطفه مي بندد و منشــأ آن چیست؟ جواب این سوال از 
قرار ذیل است: داشتن احساس انزجار دروني از باطل و 
دشــمنان خداوند به صورت طبیعي، پس از قرار گرفتن 
در مســیر حق، هویدا و نمایان مي شود. یعني اگر فردي 
به درســتيِ راهي که در آن طي طریق مي کند، اعتقاد 
داشــته و از روي فهم و درک درســت، حق و اهل آن را 
برگزیده باشــد، به صورت ناخودآگاه از اهل باطل بیزار و 
منزجر می  شــود. دلیل این مسئله نیز ریشه در پلیدي و 

بدسرشتي باطل و اهل آن دارد. 
وجود کفر و دوري از خداوند، روح و روان انســان را از 
سرنوشــت حقیق خود که پرتویی از  روح الهي است، جدا 
می سازد و این قطع رابطه زمینه هاي پلیدي و خباثت روحي 
را فراهم مي سازد. همین طور ازسوي دیگر، عمیق شدن این 
رابطه میان مبدأ الهي و روح انسان مسلمان، بر لطافت روحي 
میافزاید و کاملًا روشن است که روح متعالي و لطیف انسان 
مومن از آمیختگي با روح پلید و شــرک آلود بیزار و متنفر 
است. از این رو، احساس انزجار و نفرتي که به برکت اسلام و 
ایمان براي انسان پدید مي آید، چیزي کاملاً طبیعي و منطقي 

است. )تولی و تبری از نگاهی دیگر، ص 45(
ج( مرتبــه زباني نیز، مرتبــه اي دیگر از مراتب تبری و 
پرحاشیه ترین آنها می باشد. این مرتبه خود از زیرشاخه هاي 
مرتبه پیشــین- مرتبه عملي- است، اما به جهت اهمیت و 
مسائل حاشــیه اي آن، مرتبه اي خاص انگاشته شده است. 
مرتبه زباني تبري، به شــیوه هاي گوناگوني از قبیل ســب، 
نفریــن، لعن و... به مرحله ثبــوت و عمل درمي آید، که در 

ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
5( رابطه تنگاتنگ مراتب تبری:نکته ای که نباید از 
نظر دور داشت اینکه تاکید بر مرتبه عملی، نباید به بی اهمیت 
یا کم اهمیت بودن جایگاه قلبی تعبیر شــود؛ زیرا وجود و 
اهمیت جایگاه عملی زمانی آشــکار خواهد شد که در بعد 
قلبی نیز این آموزه مورد توجه قرار گرفته باشد. کم توجهی 
به بعد قلبی، بعد اجرایی و عملی تبری را با مشــکل روبرو 
می کند. از ســوی دیگر، نبود بعد عملی و محدود شدن به 
مســائل قلبی، پویایی و دوام این اســتراتژی اسلامی را با 
تردید مواجه می سازد. پس طبیعی است برای اینکه بتوانیم 
تبری را به عنوان یک نظریه کامل در زمینه روابط اعتقادی 
و اجتماعی و سیاسی مسلمانان مطرح کنیم، می بایست هم 
در بعد قلبی و هم در بعد عملی )و زبانی(، آن هم به صورت 

تنگاتنگ ازآن بهره گیریم.
6( تبیین تبری زبانی: چنان که گذشــت یکی از 
مراتب تبری، تبری زبانی است. تبری زبانی بدین معناست 
که از دشــمنان خداوند و اولیای او بایستی با زبان برائت 
جست. باید بغض آنان را فریاد برآورد و دشمنی قلبی خود 
را با  زبانی گویا به منصه ظهور رساند. باید با شمشیر زبان، 
ریشه های محبوبیت و مقبولیت باطل و اهل آن را منهدم 
کرد. نکته اینجاست که تبری با زبان نیز، شیوه های خاص 
خود را دارد و نمی توان با هر شــیوه ای به برائت از باطل 
پرداخت. اما آنچه در حال حاضر در میان متدینین از عوام و 
عالم نمایان عوام صفت، به عنوان مصداق بارز تبری معروف 
و مرسوم است، گونه ای خاص از تبری زبانی است که به 
شیوه ای نامشروع در جریان است. در مشروعیت اصل تبری 
زبانی هیچ شــائبه ای نیست؛ اما موضوع شک برانگیز آن 
است که آنچه اکنون با عنوان تبری مرسوم بوده و شیوع 
دارد، در تضاد با ســیره عملی و تعلیمی اهلبیت)ع( بوده 
و ایشان از این روش نامشروع نهی نموده اند! )مستدرک 

الوسائل، ج 12، ص 306(
ریشه یابی اینکه طیّ چه فرآیندی، سلسله مراتب پیش 
گفته تبری، دچار نوسان شده، آنچه دارای ارزش ذاتی بوده 
)و احتمالاً هدف از تشریع فرعی بنام تبری، این مرتبه بوده(، 
مورد غفلت قرار گرفته و مرتبه پایین تر از آن، جایگزین آن 
شده اســت، امری علی حده است که می باید در جای خود 
مورد آسیب شناســی قرار گیرد، اما آنچه بدون هیچ شکی 
می توان ادعا کرد، این است که: یقیناً دستانی در کار است 
کــه در صددند احکام ناب دین محمدی را از جایگاه اصیل 
خود فروکشــیده و به تحریف مبانی دست یازیده اند. مقوله 
تبری نیز از جمله قربانیان این اقدام است، به گونه ای که از 
جایگاه بس والای خود، به حضیض سب و فحش و ناسزاگویی 
تنزّل یافته است. شناسایی شیوه های مختلف تبری زبانی و 
تمییز شیوه سره از ناسره و صحیح از سقیم، موضوعی مهم 
و حیاتی است. در ادامه به بررسی شیوه های مختلف تبری 

زبانی می پردازیم.
الف( ســبّ: ســب در لغت به معنای دشنام می باشد. 
)فرهنگ ابجدی، ص 473( در قاموس قرآن در مورد این واژه 
می خوانیم:  »سب: دشنام. در صحاح آمده »السبّ: الشتم« 
راغب و اقرب آنرا دشنام دردناک و سخت گفته اند.« )قاموس 
قرآن، ج 3، ص 205(سب در اصطلاح عبارت است از گفتن 
چیزهای زشــت با جمله های صریح، بیپرده و بدون کنایه 
و رمز؛ و در کل به هر کلام قبیحی اطلاق می شود. )معجم 

المصطلحات و الألفاظ الفقهیة؛ ج  2، ص 231(
با توجه بــه آیات قرآنی، بخصوص آیه 108 ســوره 
انعام »وَ لا تسَُــبُّوا الذَّینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلهّ فَیَسُبُّوا الَلهّ 
ةٍ عَمَلهَُمْ ثمَُّ إلِي  رَبهِِّمْ  ا لکُِلِّ أمَُّ عَدْواً بغَِیْرِ عِلـْـمٍ کَذلکَِ زَینََّّ
ئُهُمْ بمِا کانوُا یعَْمَلُونَ« »)به معبود( کسانی  مَرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّ
که غیرخدا را می خوانند دشنام ندهید، مبادا آنها )نیز( از 
روی )ظلم و( جهل، خدا را دشنام دهند! این چنین برای هر 
امّتی عملشان را زینت دادیم سپس بازگشت همه آنان به 
سوی پروردگارشان است و آنها را از آنچه عمل می کردند، 
آگاه می سازد )و پاداش و کیفر می دهد(« و احادیث نبوی 
و با بهره گیری از سیره رسول اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( 
)منابع فقه شیعه، ج 30، ص 832( و نیز با توجه به فتاوای 
علمای فریقین، سب و دشنام گوئی مورد نهی بوده و از لحاظ 
اخلاقی و شرعی جایز نیست و مرتکب آن مورد تعزیر قرار 

می گیرد. )مقنعه، ص 792( 
از بــاب نمونه به چند روایت در این مورد اشــارتی 
می رود. حضرت علی)ع( فرمودند: »الفحش و التفاحش 
لیســا من الاسلام« »سب و ناســزاگوئی و ناسزاشنوی 
از اسلام نیست.«)مســتدرک الوسائل، ج 12، ص 83( 
ایشــان در روایتی دیگــر می فرمایند: »ما افحش کریم 
قط« »بزرگوار هیچ گاه فحش نمی دهد.« )همان، ص 83( 
همچنین در داستان جنگ صفین خطاب به یاران خود 
امِینَ« »من  انیِنَ شَتَّ فرمود: »انیّ کَرِهْتُ لکَُمْ أنَْ تکَُونوُا لعََّ
خوش ندارم که شما لعن کننده و ناسزاگو باشید.« )وقعه 
الصفین، ص 103( لذا یک مسلمان شیعه پیرو قرآن و 
ســنت هیچ گاه به خود اجازه نمی دهد، برخلاف قرآن و 
ســنت عمل کند، بخصوص این عمل ناپسند که بر امر 
تبلیغ و ادای رسالت اثر سوء دارد و جامعه ایده آل الهی 
را از هدف مقدّس خود دور می سازد.گفتنی است برخی با 
تمسک به یک روایت ادعا می کنند که ما دستور داریم به 
بعضی از افراد فحش دهیم. )ن.ک. آسیاب تبری، نویسنده 
نامعلوم، ص 6( در پاسخ این ادعا گفتنی است: اولاً این 
روایت با قرآن، عقل و روایات فراوان دیگری تعارض دارد. 
ثانیاً سخن رکیک و فحش دادن، قبح ذاتی دارد و مجاز و 
متعلق امر قرار نمی گیرد.)تبری و جلوه های آن، ص18( 
ثالثاً این روایت دچار ضعف سند بوده و نمی تواند مورد 
اســتناد قرار گیرد. )در مورد ضعف سند این روایت به 

بخش پایانی همین مقاله مراجعه فرمایید(

تبری؛‌حقیقت‌و‌طریقت

علامه عسکری)ره( ضمن برشمردن »لعن خلفا و صحابه« به عنوان یکی از موانع 
اتحاد مســلمانان،  پیرامون ضرورت تحقیق درباره این مسئله  می فرماید: »درد 
در دل هر مسلمانی می پیچد هرگاه بشنود که برادر مسلمانش مقدسات و ائمه 

او را به باد لعن و ناســزا گرفته است. آیا در چنین صورتی بین این دو مسلمان اتحاد و 
هماهنگی به وجود می آید؟ آری اگر به ژرفی دشمنی و جنگ سرنوشت سازی که دشمنان 
اســلام علیه ما پایه گذاری کرده اند برسیم، و دست از تعصب برداشته، نیت خود را در 
حلّ گرفتاری های خودمان خالص گردانیم، و سپس به بررسی تاریخ این لعن و ناسزا و 

موجبات آن بپردازیم، با خواست خدا به راه حل مسالمت آمیزی خواهیم رسید.«

اعلان برائت و تبری از دشــمنان و مخالفان، یکــی از اصول ثابت و دائمی 
دین مبین اســلام است که با آن مرز میان خودی و غیرخودی شناخته شده و 
مسلمانان هویتی مستقل از سایر ملل و آئین ها پیدا می کنند. تبری نقش کارساز 

و مؤثری در تبیین مواضع و اعلام هویت رسمی و مستقل اسلام و مسلمانی دارد و به 
شفافیت دیدگاه ها و اعتقادات و هنجارها کمک می کند. اگر تبری از دشمنان خدا وجود 
نداشته باشد، مرزهای دوستی و دشمنی به هم می ریزد، و حق و باطل درهم می آمیزد.

در آسیب شناسی علل بحران هویت کنونی ملت ها و دین باوران، به مسئله 
غفلت از مقوله تبری برمی خوریم. اعلان رسمی و علنی تبری و برائت جویی 
از افکار و اعمال نابهنجار و زشت و ناپسند، به این معناست که در جامعه 

افراد نیکوکار و مومن و صالح از اشخاص نابکار و بزهکار و کافر و مشرک باز شناخته 
شوند و مرزهای میان خودی و غیرخودی به روشنی مشخص شود.

بخش نخست عباسعلی مشکانی سبزواری


